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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۲ اقتصاداقتصاد

دهه ۹۰ را می توان دهه 
حــذف تدریجی طبقه 
متوسط از ویترین های 
پوشاک  دانست.  شهر 
و کفــش که در ســال 
ســهمی  بــا   ۱۳۹۳
درصد،   ۴.۶ به  نزدیک 
و  تــورم  ســیلاب  در 
از  پس  بی ثباتی هــای 
نخستین  به   ،۹۷ سال 
به  فتح شــده  خاکریز 
واســطه فقر بدل شد. 
سقوط سهم این بخش 
به ۲.۵۹ درصد در سال 
۹۸، پیامی فراتر از یک 
آمار اقتصادی داشت؛ 
روایتگر  عــدد  ایــن 
خانوار  عقب نشــینی 
مؤلفه های  از  ایرانــی 
در  ظاهری  و  هویتــی 
برابر فشار معیشت بود 
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 نوید خیرخواه: مرور کارنامه اقتصادی یک دهه اخیر ایران، ســوگنامه ای اســت بر زوال آرام 
طبقه متوسط و رؤیایی که زیر چرخ دنده های تورم ساختاری و شوک های سیاسی رنگ باخت. 
آنچه در حدفاصل سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بر معیشت ایرانیان گذشت، فراتر از یک تنگنای 
مالی ســاده بود و باید آن را نوعی دگردیســی در زیســت اجتماعی و اقتصادی شهروندان 
دانست. در این بازه  ۱۰ساله جامعه ایران شاهد یک عقب نشینی تاریخی بود. خانواری که در 
ابتدای دهه ۹۰ با امید به گشایش های دیپلماتیک و ثبات نسبی، افق های رفاهی خود را در 
آموزش، تفریح، ســفر و تغذیه سالم ترسیم می کرد، با وقوع توفان ارزی سال ۱۳۹۷ و تداوم 
آن تا جراحی های اقتصادی سال های اخیر، یکباره خود را در سنگر دفاع از بقا یافت. داده های 
این گزارش نشــان می دهند که چگونه اولویت های زیســتی شهروندان از کیفیت زندگی به 
امکانِ زنده ماندن تقلیل یافته است. وقتی هیولای مسکن نیمی از درآمد خانوار را می بلعد 
و کالاهای اساسی مانند پروتئین و لبنیات از سبد غذایی پر می کشند تا نان و قند جای آنها را 
پر کنند، ما دیگر با یک نوسان اقتصادی ادواری روبه رو نیستیم؛ بلکه با پدیده ای مواجهیم که 

می توان آن را فقیرسازی سیستماتیک نامید.
این گزارش مســتندنگاری دورانی اســت کــه در آن، رفاه به خاطره و ثبــات به آرزویی 
دوردســت بدل شده است. تورم افسارگسیخته نه فقط جیب مردم، بلکه ساختار فرهنگی و 
اجتماعی جامعه را هدف گرفت. کالایی شــدن آموزش و سلامت، حذف تفریحات و سفر از 
سبد خانوار و جایگزینی کالاهای پست به جای اقلام باکیفیت، همگی نشانه هایی از فرسایش 
زیرســاخت های توسعه انسانی اســت. در ادامه و به کمک آمار استخراج شده از مرکز آمار 
ایران، داســتان غم انگیز کوچک شدن رفاه خانوار ایرانی را روایت خواهیم کرد؛ وضعیتی که 
نشــان می دهد جامعه ای که روزگاری سودای توسعه داشت، چگونه ناچار شد برای تأمین 

ابتدایی ترین نیازهای بیولوژیک خود، از تمام مؤلفه های گاها هویتی  خود، عقب نشینی کند.

سهم پوشاک در سبد خانوار تقریبا نصف شد
دهه ۹۰ را می توان دهه حذف تدریجی طبقه متوسط از ویترین های شهر دانست. پوشاک 
و کفش که در ســال ۱۳۹۳ با سهمی نزدیک به ۴.۶ درصد، در سیلاب تورم و بی ثباتی های 
پس از ســال ۹۷، به نخســتین خاکریز فتح شده به واســطه فقر بدل شد. سقوط سهم این 
بخش به ۲.۵۹ درصد در سال ۹۸، پیامی فراتر از یک آمار اقتصادی داشت؛ این عدد روایتگر 
عقب نشینی خانوار ایرانی از مؤلفه های هویتی و ظاهری در برابر فشار معیشت بود. اگرچه 
پس از سال ۱۴۰۰ افزایشی جزئی در ارقام دیده می شود، اما این رشد نه حاصل رونق، بلکه 
بازتاب تورم افسارگســیخته در صنعت نســاجی و تخلیه فنر تقاضای سرکوب شده دوران 
کروناست. فاصله معنادار میان سهم سه درصدی ایران با آمارهای پنج تا هفت درصدی در 
ترکیه و اروپا، نشــان می دهد که آراستگی و تنوع در پوشش، از یک حق طبیعی به کالایی 
لوکس بدل شــده که خانوار ایرانی برای تأمین نان و مسکن، ناچار به قربانی کردن آن شده 

است.

سیاهچاله  بودجه خانوار
مســکن در اقتصاد سیاسی ایران دیگر یک سرپناه نیست؛ بلکه به هیولایی بدل شده که 
تعادل زیست اقتصادی شهروندان را به هم زده است. روند صعودی سهم مسکن که از سال 
۱۳۹۳ با عددی معقول آغاز شده بود، پس از خروج آمریکا از برجام و تبدیل ملک به پناهگاه 
امن سرمایه، شتابی ویرانگر گرفت. ثبت رکورد ۴۳ درصدی سهم مسکن در سبد هزینه سال 

۱۴۰۳، نشان دهنده یک شکست سیاستی تمام عیار است؛ جایی که خانوار ایرانی مجبور است 
نیمی از درآمد خود را تنها برای داشــتن ســقف هزینه کند و نیمی دیگر را برای زنده ماندن. 
مقایسه این وضعیت با سهم ۲۵ درصدی مسکن در اروپا و حتی ۲۸ درصدی در ترکیه، عمق 
فاجعه را عیان می کند. در واقع مسکن در ایران به جای آنکه زمینه ای برای آسایش باشد، به 
عاملی برای فقیرســازی و حذف سایر نیازهای فرهنگی و رفاهی از سبد مصرف کننده تبدیل 

شده است.
 

اثاث فرسوده خانوار
افت مداوم ســهم لوازم و اثاث منزل از ۴.۱۳ درصد در ابتــدای دهه به ۲.۸۵ درصد در 
ســال ۱۴۰۳، گویای حقیقتی تلخ درباره استهلاک کیفیت زندگی است. این روند نزولی نشان 
می دهــد که خانواده ایرانی در مواجهه با شــوک های ارزی پیاپی و محدودیت های تجاری 
پس از ســال ۹۷، استراتژی تعمیر به جای تعویض را برگزیده است. رکود سنگین سال های 
۹۸ و ۹۹ که با نااطمینانی ناشــی از کرونا تشدید شد، عملا نوسازی محیط خانه را از دستور 
کار طبقه متوســط خارج کرد. فاصله چشمگیر با اســتانداردهای منطقه ای نظیر ترکیه که 
ســهمی دوبرابری برای این بخش دارند، نشــان می دهد که لوازم زندگــی ایرانیان پا به پای 
قدرت خریدشان در حال فرسوده شدن است و رؤیای نوسازی وسایل منزل، زیر سایه سنگین 

هزینه های واجب تر رنگ باخته است.

 درمان تجملاتی شد
در حالی که انتظار می رود ســهم بهداشــت و درمان در سبد خانوار تابع رفاه و پیشگیری 
باشــد، در ایران این شــاخص تابع تورم و بیماری شده است. رسیدن سهم بهداشت به اوج 
۱۰.۸۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، تصویر دقیقی از فشار مضاعف بر مردم در اوج بحران کرونا و 
تحریم های دارویی بود؛ سالی که جان انسان ها مستقیما به نوسانات ارزی گره خورد. اگرچه 
در سال ۱۴۰۳ این سهم به حدود ۸.۵ درصد تعدیل شده، اما همچنان در مقایسه با میانگین 
سه تا پنج درصدی اروپا و ترکیه بسیار بالاست. این شکاف آماری نشان می دهد که ناکارآمدی 
نظام بیمه ای و حذف ارز ترجیحی دارو، هزینه درمان را مســتقیما از جیب خانوار برداشــته 
اســت. در اقتصاد ایران، سلامت نه یک چتر حمایتی، بلکه هزینه ای اضطراری و کمرشکن 

است که خانواده ها را حتی در زمینه بیماری نیز با شوک های قیمتی می آزارد.

حبس خانگی طبقه متوسط
اعداد بخش حمل ونقل و ارتباطات، روایتی غم انگیز از زمین گیرشدن جامعه ایران است. سهم 
این بخش که در سال ۱۳۹۷ و در واکنش هیجانی به شوک های ارزی به قله ۱۲.۴۰ درصد رسیده 
بود، در ســال ۱۴۰۳ به ۸.۷۸ درصد ســقوط کرده است. این افت معنادار، نه حاصل ارزان شدن 
خدمات، بلکه نتیجه حذف ســفر و استهلاک ناوگان شخصی است. در واقع خودرو که روزگاری 
ابزار رفاه بود، اکنون به چاه ویلی برای هزینه های تعمیر و نگهداری تبدیل شده و خانوار را مجبور 
به کاهش تردد کرده است. از سوی دیگر، جایگزینی دیدارهای حضوری با ارتباطات دیجیتال، نه 
یک انتخاب مدرن، بلکه نوعی تبعید اجباری به فضای مجازی برای کاهش هزینه های فیزیکی 
است. مقایسه این وضعیت با سهم ۱۲ تا ۱۵ درصدی حمل ونقل در اروپا و ۱۴ درصدی در ترکیه، 
نشان می دهد که شهروند ایرانی به دلیل گرانی سوخت، قطعات و خدمات، عملا دامنه حرکتی 

خود را محدود کرده و در شعاع جغرافیایی کوچک تری محبوس شده است.

نخستین قربانی ریاضت
ســقوط سهم تفریحات و خدمات فرهنگی از اوج ۳.۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵ (دوران 
کوتاه امید پس از برجام) به ۱.۹۷ درصد در سال ۱۴۰۳، گواهی بر فقر فرهنگی تحمیل شده بر 
خانوار ایرانی است. در ادبیات بودجه خانوار، تفریح نخستین خاکریزی است که در برابر لشکر 
تورم سقوط می کند. خانواری که در تأمین کالری و مسکن درمانده است، به ناچار سینما، تئاتر، 
ورزش و کتاب را از سبد خود قیچی می کند. فاصله نجومی با میانگین ۸ تا ۱۲ درصدی اروپا 
و شش درصدی ترکیه، بیانگر حقیقتی تلخ است: در ایران، شادی و فراغت از یک نیاز روانی 
و اجتماعی، به کالایی لوکس و طبقه محور بدل شــده است. این آمار نشان می دهد جامعه 
ایران در حال ازدست دادن فرصت های بازآفرینی روحی خود است؛ روندی که پیامدهای آن 
در فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش خشونت های پنهان شهری خودنمایی خواهد کرد.

کالایی شدن دانش و عقب نشینی دولت
برخلاف دیگر بخش ها که کاهش ســهم نشانه فقر اســت، در بخش آموزش، سهم 
بــالای ایران در مقایســه با میانگین های جهانی (۳.۲۴ درصــد در برابر یک تا ۲ درصد در 
اروپا و ترکیه) نه افتخارآمیز، بلکه نگران کننده اســت. این عدد بالا، ســندِ جبران هزینه از 
طرف خانوار به دلیل عقب نشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود در آموزش رایگان است. 
اوج گیری این سهم از سال ۱۳۹۶ به بعد، نشان می دهد که با افت کیفیت مدارس دولتی، 
خانواده ها برای تضمین آینده فرزندان شــان ناچار به پناه بــردن به مدارس غیرانتفاعی و 
آموزش های ســایه (کلاس های کنکور و زبان) شده اند. در واقع آموزش در ایران به یکی از 
گران ترین سرفصل های زیست طبقه متوسط تبدیل شده است؛ جایی که دولت هزینه را بر 

دوش مردم گذاشته و شکاف طبقاتی را از همان سال های مدرسه نهادینه می کند.

 پایان رؤیای سفر
آمارها در بخش هتل و سفر، مرگِ گردشگری طبقه متوسط را تأیید می کنند. این بخش 
که در ســال های میانی دهه ۹۰ و در فضای تنفس اقتصادیِ برجام جانی گرفته بود، پس 
از شــوک ارزی ۹۷ و ضربه نهایی کرونا، دیگر کمر راست نکرد. سهم ناچیز فعلی در برابر 
اســتانداردهای شش تا هشــت درصدی اروپا و پنج درصدی ترکیه، نشان می دهد که سفر 
در ایران از یک روال زندگی به یک رویداد اســتثنائی تقلیل یافته اســت. خانوار ایرانی که 
توان پرداخت هزینه های اقامت و پذیرایی را از دســت داده، یا سفر را به کلی حذف کرده 
یا به سفرهای بی کیفیت و چادرزنی (کمپینگ اجباری) روی آورده است. این یعنی حذف 
جغرافیا از تجربه زیسته ایرانیان و محدودشدن تفریحات به فضاهای خصوصی و کم هزینه.

صعود هزینه های متفرقه
بخش کالاها و خدمات متفرقه که شــامل هزینه های پیش بینی نشده، لوازم شخصی و 
خدمات حقوقی و مالی است، در اقتصاد ایران رفتاری سینوسی و هم گرا با تورم دارد. سهم 
بالاتر این بخش نسبت به نرم های جهانی، بازتابی از هزینه مبادله و اصطکاک های زندگی در 
یک اقتصاد تورمی است. در شرایطی که ثبات وجود ندارد، هزینه های سربار زندگی افزایش 
می یابد. نوسانات شدید این بخش در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ (سال های شوک ارزی)، نشان 
می دهد که جیب خانوار ایرانی حتی در بخش های فرعی و حاشــیه ای نیز از گزند بی ثباتی 

اقتصاد کلان در امان نبوده و همواره باید تاوانی برای سوءمدیریت های پولی بپردازد.

عقب نشینی از کیفیت به نفع بقا
بررســی روند ۱۰ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳) در ســبد خوراکی خانوار ایرانی، تصویرگر یک 
جابه جایی اســتراتژیک اما دردناک است؛ گذار از تغذیه استاندارد به تغذیه شکم سیرکن. 
داده ها نشــان می دهند که ترکیب سبد غذایی زیر فشار تورم مزمن، شوک های ارزی پیاپی 
و حذف یارانه های اساســی، دچار دگردیســی شده اســت. آنچه رخ داده، فراتر از گرانی 
اســت؛ نوعی فقر بیولوژیک است که در آن کالری های ارزان (نان، قند و چربی) جایگزین 
ریزمغذی های حیاتی (پروتئین، لبنیات و ویتامین) شــده اند. مقایســه با اســتانداردهای 
OECD و Eurostat نیــز این شــکاف عمیــق را تأیید می کند؛ جایی که ســهم گروه های 

باارزش در ایران به نصف میانگین جهانی سقوط کرده است.

آخرین پناهگاه معیشت
نوسانات ســهم نان و غلات، دماسنج فقر در جامعه است. سهم ۵.۱۹ درصدی سال 
۱۳۹۳، در میانه شــوک ارزی سال ۹۷ به ۴.۰۲ درصد افت کرد، اما بلافاصله در سال ۹۸ 
به ۵.۱۴ درصد بازگشــت. این بازگشت سریع، واکنشی دفاعی به گرانی پروتئین بود؛ وقتی 
گوشــت از ســفره پر می کشــد، نان جای آن را می گیرد. ثبت رکورد ۵.۳۶ درصد در سال 
۱۴۰۲، پیامد مســتقیم جراحــی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی بود کــه هزینه پایه بقا را 
بالا برد.   با این حال، افت این ســهم به ۳.۶۵ درصد در ســال ۱۴۰۳ را نباید به پای بهبود 
وضعیت گذاشت؛ این عدد در کنار کاهش مصرف سایر گروه ها، نشان دهنده کوچک شدن 
کلیت ســفره است. در حالی که ســهم غلات در اروپا حدود ســه تا چهار درصد است، 

وابستگی بالای سفره ایرانی به نان، نشانه آسیب پذیری شدید امنیت غذایی است.
 

توهم رشد در سایه گرانی
داستان گوشت در دهه اخیر، روایت توهم پولی است. سهم گروه گوشت که از ۵.۳۴ 

درصد در ابتدای دهه به ۶.۰۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید، 
نه بیانگر افزایش رفاه، بلکه نشــانگر تورم لجام گسیخته 
در این بخش اســت. خانــوار ایرانی پول بیشــتری برای 
گوشــت می پردازد، امــا حجم کمتری بــه خانه می برد. 
سقوط سهم گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲۳ درصد، 
تیــر خلاصی بر پیکــر پروتئین حیوانی بود و نشــان داد 
که حتی جایگزینی گوشــت قرمز با مــرغ نیز دیگر برای 
بسیاری مقدور نیست. مقایســه با سهم ۷ تا ۸ درصدی 
ایــن گــروه در ترکیه و ۶.۵ درصــدی در OECD، پرده از 
واقعیت برمی دارد: خانوار ایرانی در حال تبدیل شــدن به 

گیاه خواری اجباری است.

بحران خاموش پوکی استخوان
نگران کننده تریــن بخــش این گزارش، ســقوط آزاد 
مصــرف لبنیات اســت. ســهمی که در ســال ۱۴۰۱ به 
اوج ۳.۲۴ درصد رســیده بود، در ســال ۱۴۰۳ به ۲.۳۹ 
درصد سقوط کرد؛ افتی که می توان آن را پیش لرزه یک 
بحران سلامت عمومی دانست. حذف شیر و ماست از 
ســبد خانوار به دلیل گرانــی، در حالی رخ می دهد که 
اســتانداردهای Eurostat سهمی بین ۸ تا ۱۰ درصد را 
توصیه می کنند. فاصله فاحش ایران با این اســتاندارد، 

یعنی نســل آینده با تهدید جــدی کوتاهی 
قــد و بیماری های اســکلتی روبه روســت؛ 
هزینه ای که سیســتم درمان در ســال های 

آینده باید بپردازد.

بررسی آماری ۱۰ ساله از سهم اقلام ضروری در سبد هزینه خانوار ایرانی نشان می دهد که معیشت طبقه متوسط به سرعت در حال زوال است
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